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  »فنا و بقا از ديدگاه عطار«
  دكتر مريم محمودي

 دهاقانعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

 : مقالهچكيده

هـاي   فنا و بقا از بهترين مراحل سير و سلوك عارفانه است كه در آثار شعرا و عرفا به گونه                  
بـاري سرشـار از      ر اين بين عطار از جمله شاعراني است كه با كولـه           د. يافته است  مختلف تجلي 

اي صريح و روشـن در آثـارش مـنعكس كـرده             تجارب عرفاني اين دو موضوع مهم را به گونه        
هـاي مـسلم عطـار و ديـوان او بـه تـصوير        اين مقاله كوشيده است فنا و بقا را در مثنوي . است
  .بكشد

 فناي ذات، صفات و     ةگان عطار فنا داراي مراتب سه    ست كه در نزد      ا حاصل اين جستجو آن   
 الهي و   ة جذب ةرابط.  تجلي و فنا نيز توجه شده است       ةبندي به رابط   افعال است كه در اين تقسيم     

 مورد بحـث ديگـر نفـي حلـول و عـدم       ةمسال. تكاليف شرعي هم مورد توجه عطار بوده است       
بـه  .  قرب و بقا عنايت خاص داشـته اسـت         ةدر بحث بقا نيز عطار به رابط      . انطباق آن با فناست   

  .بيني خاص خود را ارائه كرده است طور كلي عطار در اين مبحث جهان

  :ها كليد واژه
 فنا، بقا، عطار، مثنوي، غزل
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 پيشگفتار

 فنـاء فـي   ة دستيابي به مقام و مرتب،هدف غايي عارف از تحمل رنج و مرارت سير و سلوك    
ها و اميال و تفكرات و        خواسته ة فناء في االله عارف سالك از هم       ةدر مرحل . االله و بقاء باالله است    

 و در بقـاء بـاالله كـه    شـود  مـي  خدا محو و نيـست       ةاش در اراد   تعينات شخصي فاني شده، اراده    
 در  گيـرد   ميبلافاصله پس از فناء في االله قرار دارد هر چه هست در وجود عارف رنگ خدايي                 

يـك فراخـور حـال و مقـام       و سلوك بسيار مورد توجه بوده و هر    سير ةبين عرفا اين دو مرحل    
  .اند خود بدان پرداخته

غايت عرفان تقرب و اوج بـه عـرش اعلـي           . ه دارد ژنيز فنا جايگاهي وي     عطار بيني  جهاندر  
نـوردد فنـا همچـون       در راهي كه سالك در مي     . است و فنا نهايت قرب و اوج اين عروج است         

 .گيرد تا درازي راه بر او دشوار نباشد و او را از ادامة طريق باز ندارداي است كه بايد بر توشه
  

  تــــو فناســــتةاز فنــــايي كــــه چــــار
  

ــ   ــسازةتوشـــــ ــن ره دراز بـــــ  1 ايـــــ
  

ـــان را  ــن راه دراز سالكـــــــ   ايــــــ

  
ــايي     ــر فنـــ ــد مگـــ ــه نكنـــ 2كوتـــ

  

  
هـاي مختلـف در       از جنبـه   آيد  ميين موضوع دقيق كه از مهمترين مباحث عرفاني به شمار           ا

  .طار منعكس شده استسخن ع

  ؟فنا چيست
قبل از آشنايي با معاني اصطلاحي فنا لازم است به برخي از مفاهيم آن در آثار عطار توجـه                   

  :شود
  .ـ فنا قطع تعلق از حظوظ دينوي و اخروي و تنها رغبت به حق تعالي است1

                                                 
 .383ـ ديوان، 1

 .622ـ همان، 2
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  .ـ فنا جانبازي و جانفشاني در راه عشق و معشوق و دل از جان برگرفتن است2
  . فنا غايب شدن از خلق و حاضر بودن در درگاه خداستـ3

برخـي از   " زيـرا    كند  نمياين تعاريف و تعابير از فنا معناي دقيق و اصطلاحي فنا را روشن              
هاي عرفاني داراي فنا و بقا است كه تنها در نام و ظاهر بـا هـم                  اي از مقام   مراحل سلوك و پاره   

 از سوي ديگر بنـا بـر نظـر عزالـدين كاشـاني      1".تشباهت دارد و در ماهيت با هم متفاوت اس   
اختلاف اقوال در تعريف فنا ناشي از اختلاف احوال سائلان است كه هر كس فراخـور فهـم و                   

 و از فنـا و بقـاي مطلـق بـه سـبب عـزت آن كمتـر تعبيـر                     كند  ميصلاح خود تعريفي دريافت     
  2.شود مي

  .بيين شده استمعناي اصلي فنا در قالب تعابير مختلفي توسط عطار ت
  .ـ فنا ترك منيت و خود را لا انگاشتن است1
 

ــد     ــن نمانـ ــان و تـ ــه جـ ــد كـ ــرا بايـ  مـ
  

ــد    ــن نمانــ ــد مــ ــر دو بمانــ ــر هــ  3وگــ
  

  .ـ فنا دل از جان برگرفتن و نيست شدن و مرگ در عين زندگاني است2
ــرفتن   ــان برگـ ــشتن، دل از جـ ــا گـ  فنـ

  
4همــــه انــــداختن، آن بــــر گــــرفتن  

  

  
 .رنگ شدن است باختن و يك ـ فنا رنگ3
ــم، يــك  ــا يــك ره ــردان در فن  رنــگ گ

  
ــو      ــون زت ــو بوقلم ــردم همچ ــد گ  5چن

  
فنـا حركـت اسـت و بـه         . اين اختلاف در تعريف فنا ناشي از مراتب مختلف آن نيز هست           

. توان با توجه به هر يك از اين مراتب تعريفي خـاص از آن ارائـه داد                  ناچار مراتبي دارد كه مي    
. آن ابتدا بايد مرتبة خاصي را كه از آن مورد نظر است مشخص كـرد              پس در فهم معناي واقعي      

  .كند ميآشنايي با اقسام فنا در اين مورد تا حدي موثر بوده و مفهوم آنرا ترسيم 
از نظر  . فناي افعال، فناي صفات، فناي ذات     : يگر عرفا به سه نوع فنا قائل است       عطار مانند د  

                                                 
 .272، ص 1تاريخ تصوف، ج ـ 1

 .426الهدايه و مفتاح الكفايه، ص  مصباحـ 2

 .42ص اسرارنامه، ـ 3

 .111نامه، ص  الهيـ 4

 .53ديوان، ص ـ 5
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  .كند مينا تحقق پيدا گانة ف او صوفي بودن با اين اقسام سه
ــه   ــل باختـ ــوفي ذل در كـ ــست صـ  هـ

  
ـــداخته     ذل و كـــل در كــــل كــــل انـ

  
ــده    ــلات آمـ ــل كـ ــل در كـ ـــل كـ كـ

  
 1بــي صــفت، بــي فعــل بــي ذات آمــده   

  
 فنـا در ايـن      گانة  سهگم شدن نيز در معناي فنا آمده است و گاهي مراتب             در مجموع آثار او   

 :شود ميلفظ مجسم 
 م گـم ببـاش    گم شو و زين هم به يك د        

  
 2پس از ايـن قـسم دوم هـم گـم ببـاش              

  
گم شدن فناي افعال، گم شدن از گم شدن فناي صفات و گم شدن از گم شدن از گم شدن        

 بر موضوع فنا تاكيد و      خواهد  ميدر بيت زير نيز شاعر با تكرار علاوه بر آنكه           . فناي ذات است  
 .پافشاري كند به مراتب آن نيز توجه دارد

 
 ــ ــدم و گ ــم ش ــدم گ ــم ش ــدم و گ  م ش

  
 3؟خود چه شناسم كه چه سان گم شـدم          

  
  فنا و تجلي
 آن را    و 4.بيننـد  ثير انوار حق بر دل مقبلان شايسته است كه بـدان نـور خـدا را مـي                 أتجلي ت 

بر سه قسم است تجلي افعال، تجلي صفات و تجلـي           كه   5اند  ظهور ذات و صفات الهويت گفته     
عطار كه معتقد است در برابر پرتو حق و هم          . هده است ذات كه نتيجة محاضره، مكاشفه و مشا      

اولي همگـان را    .  تجلي عام و تجلي خاص     :كند  تيره و فهم ابتر است به دو نوع تجلي اشاره مي          
 .مندند  اما ديگري تنها نصيب خاصان است كه از انعام و لطف خداوند بهرهشود ميشامل 

 
ــت    ــام آمدس ــق را ع ــي خل ــك تجل ي

  
6نعـــام آمدســـت ا خـــاص آن او را ز  

  
 ة و گـاه كلم ـ    كنـد   ميريشة آنست استفاده     عطار در اشاره به تجلي گاه از كلمه جلوه كه هم          

                                                 
 .71نامه، ص  مصيبتـ 1

 .222همان، ص ـ 2

 .435ديوان، ص ـ 3

 .565كشف المحجوب، ـ 4

 .317مرصاد العباد، ص ـ 5

 .311نامه، ص  مصيبتـ 6
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  .كند مي اين معنا را القا "فروغ روي"برد و گاه با عبارت  مي  را به كار"پرتو"
. آفاق يكسره عكس روي دوست و آرامش هر دو جهان پرتوي از روي جهان آراي اوسـت             

 رخ چون آفتاب خود را از پس نقاب آشكار و سايه خود را بر خاك نثار كـرد                   آنگاه كه سيمرغ  
او نيم شبان از چين گذشت و پري از او در ميان چين افتاد و هر                . چندين هزار مرغ پديدار شد    

آثار صنع نمـوداري از آن      كس نقشي از آن برگرفت، غوغاي جهانيان بواسطة نقش پر اوست و             
  .نقش است

  عــالم چـو شـب بـود       شبي كز زلف تو    
  

 نه طـالـب نـه طـلـب بـود     ســر مــويي   
  

 بــود در عـيـن عــدم غــرق     جــهانـي
  

 حــزن و نـه اسـم طـرب بـود      اســم نـه  
  

 چنــان در هـيچ پـنهــان بــود عــالـم     
  

 كه نه زان نـام و نـه زان يك لقـب بـود           
  

 بتافت از زلـف آن روي چـو خورشـيد         
  

 ن جايگه هرگز كه شـب بـود       كه گفت آ    
  

 نگــارستان رويـت جـــلوه اي كـــرد      
  

 جهــان گفتـي كـه دايـم بر عـجب بـود       
  

 همـي تــا لعــل سـيرابــت نمـــودي     
  

 لـب بـود  جهــاني خـلـق تشـنه خشـك     
  

 بتــا تـا چشـم چـون نرگــس گـشادي       
  

 1بــود  شغـب شــور و  پــر  آفــاق هـمــه  
  

حتي كفر نيز پرتـوي     . نهايت اوست  ر هر چه در دنيا و آخرت است پرتو انوار بي          از اين منظ  
 حور و سـر     اي  ذرهدر نظر او هر     . بيند  مي همه چيز را زيبا      نگرد  ميعارف كه اينگونه    . از اوست 

از سوي ديگر عالم تجلي     . جملة روي زمين موسي و جملة آفاق كوه طور است         . تا پا نور است   
او عـالم را آينـة      . خواهد عشق معـشوق را برانگيـزد        شق خود است و مي    خداوندي است كه عا   

كه زليخـا بـر      اش را در اين آينه بنگرند و عاشقش شوند، همچنان          خود ساخته تا آدميان زيبايي    
در و ديوار خانة يوسف چهرة خود را نقش كرده بود تا يوسف بـا ديـدنش عاشـق مجنـون او                      

  .شود
  

ــ  كــــــونين عـــــالم ةببـــــين كĤيينــ
  

جـــمال بـــي نــشاني را نــشانـه اســـت   
  

  در آينـــه يـــار كنـــد مـــينگـــاهي 
  

 كه او خود عاشق خـود جاودانـه اسـت           
  

 بازد از خود عـشق بـا خـود         به خود مي  
  

ــت     ــه اس ــل در ره بهان ــال آب و گ  2خي
  

                                                 
 .326 ص ديوان،ـ 1

 .191همان، ص ـ 2
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اي از جمـال هـستي مطلـق را          موجودات عالم هر يك به حسب ظرفيت و اسـتعداد گوشـه           
  .ي تبيين رابطة حق تعالي و انسان نيز از تمثيل آينه استفاده كرده استعطار برا. نمايانند مي

  
ــاه   ــة شــــ ــويي از ذات آيينــــ  تــــ

  
ــة توســـت    ــفاتي آيـ ــه از روي صـ  1شـ

  
حكايت آن پادشاه صاحب جمال كه كس را ياراي برخورداري از جمـالش نبـود در شـرح                  

اي سـاخت و     ينـه منـد شـوند آ      خلق از ديدارش بهره    خواست  مياو كه   . اين موضوع آمده است   
نشان اوسـت كـه       زيبايي آينه پرتو جمال بي     2.تافت تا هر كس نشاني از آن بيابد        روي در آن مي   

اي از آدمي براي خويشتن ساخته است، زيرا او يوسف زيبارويي است كه              آينه برقع برانداخته و  
چون مـه    آن روي    نگرد  مي در خود نظر كند و به خود عشق ورزد پس چون در آينه               خواهد  مي

  3.، زهي خيال باطلكند ميپندارد كه او را تحسين   و آينه ميكند ميرا تحسين 
آينه بودن آدمي از آن جهت است كه خداوند او را بر صورت خود آفريد و او را از دريـاي                     

گاه او را به نـام  . پايان صفات خود برخوردار كرد و اينگونه جمال خويشتن را بر صحرا نهاد          بي
دل آينه وجود آدمي و مظهر جمال حق است هر چند براي            . و گاه خود را به نام او      خود خواند   

  .اي ساخت بردن به جلال او بايد از جان نيز آينه پي
  

ــد   ــره دوران كنـ ــن دايـ ــه در ايـ  هركـ
  

ـــند    ـــان كــ ـــنة جــ ـــطة دل آيــ  نقــ
  

 چــــون رخ جــــان زآينـــة دل بديـــد 
  

ــد      ــان كنـ ــة جانـ ــود آيينـ ــان خـ  4جـ
  

ر اساس حديث قرب نوافل اين حق است كه خـود را در آينـة ذات و                 تر و ب   با بينشي عميق  
حق تعالي با احديت خـود      . عبارت ديگر روي او آينة هر دو جهان است        ه  ب. بيند  افعال خود مي  

در آينة روي او اين همه نـشان پديـدار گـشته و             . جامع كمالات و آينة تمام نماي خلقت است       
الطيـر بـه خـوبي       داوند در پايان پرواز مرغان در منطق      آينگي وجود خ  . آينه خود فارغ از آنست    

  :نمايان است چنانكه در پاسخ حيرت مرغان آمده است
  

 بــي زفــان آمــد از آن حــضرت خطــاب
  

 كĤينه است ايـن حـضرت چـون آفتـاب           
  

                                                 
 .160همان، ص ـ 1

 .63ـ62 منطق الطير، صص ـ2

 .279نامه، ص  ـ الهي3

 .316ن، ص ديواـ 4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 113 /  ديدگاه عطارفنا و بقا از

 

هــر كـه آيــد خــويـشتن بينـد در او         
  

 1جـان و تن هـم جـان و تن بيـند در او           
  

هـا را     د قائلند از بنـد كثـرات فارغنـد و در پرتـو وحـدانيت كثـرت                آنانكه به آينگي خداون   
. شـوند  يابند و اصالتش را منكر مـي  آنها در فروغ اين تجلي دو جهان را بازي خيال مي . بينند مي

يابند كه برتر از آب و خاكند         خود را مي   نشينند  ميآنان چون به تماشاي روي خود در آينة حق          
  .گزينند ياينگونه راهي ديگر بر مو 

  شرط دريافت تجلي
  

 غفلـت  عالم پراست از تو غايب مـنم ز       
  

 2تو حاضري وليكن مـن آن نظـر نـدارم           
  

را ديـد و     چشمي بينا و گوشي شنوا بايد طلبيـد تـا آن          . عالم پر از جمال و آوازة حق است       
منـدي   چشم كور را ياراي بهـره     . اي محرم آن نيست كه آفتاب رخ جانان را ببيند          هر ديده . شنيد

فـروغ الهـي حجـاب جمـال        . نماياندجويد تا خود را ب     از جمال يوسف نيست و او محرمي مي       
كرانـي   او كه خود گـنج بـي      . حساب اوست، آنگونه كه نور خورشيد دور باش زيبايي اوست          بي

 هر چند   كند  مياست كه دستيابي به آن غير ممكن است پيوسته فروغش را شامل حال جهانيان               
كه روزي كسي از خدا مهماني خواست،        آنچنان. شوند  مي ن مند  بهرهوغ روي او    كه همگان از فر   

روز ديگر مرد آماده و چشم به       . آيد  ميخداوند او را ندا داد كه فردا صبح هنگام مهماني نزد تو             
سگي را ديد او را از خويش راند و همچنان منتظر بود تا مگر هدية حـق بـر او                    . راه مهمان بود  
حق او را خطاب كرد كه مهماني . چنان نشد و او از اضطراب در خواب فرو رفتوارد شود اما 

دوان دوان نـزد سـگ رفـت و از او پـوزش             . مرد آشفته بيدار شد   ! فرستادمت و تو او را راندي     
 آنانكـه آرزومنـد     3"خواهي از حـق ديـده خـواه        ميهمان مي ": خواست سگ زبان گشاد و گفت     

آنها عـالم را  . اي كه زاد راه آنان است     همان ديده . طلبند ينا مي اي ب  تجلي جمال الهي هستند ديده    
جوينـد     ديـده و نظـري الهـي مـي         يابند و براي تماشـاي آن      پر از معبود و جمال اندر جمال مي       

. نـشيند  اي كه دو عالم مردمك آنست، آنگاه از پس پردة كثرات به مشاهدة تجلي الهي مـي                 ديده
كه مجنون در كوي ليلـي       يابند همچنان  بينند و اثرش را مي     ميبا اين نظر معشوق را در همه جا         

                                                 
 .235الطير، ص  منطقـ 1

 .446ديوان، ص ـ 2
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Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 88بهار  * 19شماره * سال پنجم  * عرفانفصلنامه تخصصي  / 114

 

  .ديد جز ليلي نمي
  

 گرچه تو را نبيـنم بـي تـو جهـان نبيـنم            
  

 1نشستي از آن   در چشم  كه نورچشمي  عنيي  
  

  فنا و انواع تجلي ارتباط مستقيم وجـود دارد و عطـار            گانة  سهنچه گفته شد بين انواع      آبنابر  
  .ده استبه اين رابطه اشاره كر

  

 چــون تــو باشــي در تجلــي گــم شـــده
  

ــده    ــردم شـ ــردم اي مـ  تـــو نباشـــي مـ
  

 موســي آن ســاعت كــه بيهــوش اوفتــاد
  

ـــاد    ــاموش اوفتـ ــود خـ ــود و بـ  2در نبـ
  

فنـاي افعـال بـا تجلـي     . گيري هر يك از انواع فنا متناسب با يكي از انواع تجلي است        شكل
  .ي ذات متناسب استافعال، فناي صفات با تجلي صفات و فناي ذات با تجل

  فناي افعال
ربايد و بنده بـا فعـل خلـق و           اگر خداوند به طريق افعال بر بنده تجلي كند، اختيار از او مي            

 و از   بينـد   مـي چه در اين حال تنهـا او فعـل حـق را             . شود  ميخير و شر و نفع و ضر آن بيگانه          
د كه او را بـه كـردار خـود          بنده به حقيقت بندگي آنگاه رس     ".پرهيزد  نسبت دادن آن به خود مي     

ديدار نباشد و از ديد فعل خود فاني گردد و بـه ديـد فـضل خداونـد تعـالي بـاقي تـا نـسبت                          
معاملتش جمله به حق باشد نه به خود كي آنچ به بنده مقرون بود از فعل به جمله ناقص بود و                     

اران پيـامبر    از صـاحب قبـولي دربـارة ي ـ        3".آنچ از حق تعالي بدو موصول بود جمله كامل بود         
  پرسيدند،

  

 آيــم بــه سـر     گفت مـن از حــق نمـي      
  

ـــر     ـــاران خبـ ـــم داد از يـ ـــي تـوان  كـ
  

ــه در حــق جــان و دل گــم دارمــي   گرن
  

ـــي     ـــردم دارم ـــرواي م ــس پ ـــك نف  ي
  

آن نــه مــن بــودم كــه در ســجده گهــي 
  

ــدر رهــي     خــار در چــشمم شكــست ان
  

 بـر زمـين خــونم روان شــد از بــصر          
  

 4خـــبر ويش بــودم بــيمــن ز خــون خــ  
  

                                                 
 .573ديوان، ص ـ 1

 .311نامه، ص  مصيبتـ 2
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ستاند و راه را به هر اعتراض و انحراف  در اين مرحله خداوند قدرت و اختيار را از بنده مي     
فاني در اين مرحله به بال و پر خـويش          . شود  ميبندد و فعل بنده در فعل حق متلاشي           بر او مي  

بـه  . اونـد اسـت   زيد بلكه مانند گويي در خـم چوگـان خد          پرد و با جان و دل مختصر نمي        نمي
  1.اند همين سبب وادي فنا را وادي فراموشي و گنگي و كري و بيهوشي گفته

در اين مرحله سالك تـسليم ارادة       . فناي ارادة سالك در ارادة حق از موارد فناي افعال است          
خواسـتة سـالكي از درگـاه       . حق شده، تنها ارادة موثر و فعال در زندگي او ارادة خداوند اسـت             

 است كه طوفاني برپا شود و خلق و جهان را بربايد و نشاني از ديار و دير و ديـار                     خداوند اين 
باقي نگذارد تا اين خلق در پندار مشغول از بدعت و شرك رها شوند البتـه او هـلاك خـود را                      

را زيبـا و     دانـد آن     و چون ميـل و ارادة حـق را در آن مـوثر مـي               خواهد  ميقبل از هلاك خلق     
  2.يابد پسنديدني مي

  :آورد از آنجا كه اين نوع فنا بسيار به توكل نزديك است عطار در تعريف توكل مي
  

ــان را      ــردن زب ــي ك ــست پ ــل چي توك
  

ــان را   ز   ــق جه ــتن خل ــه خواس ــود ب  خ
  

  دل از جـــان برگــــرفتن،فنـــا گـــشتن
  

 3همـــــه انــداخــــتن آن بـرگـــــرفتن  
  

يـت وسـايط و   ؤت از رو حقيقت توكل بيـرون آمـدن اس ـ     ": در شرح گلشن راز آمده است     
اسباب به كلي بلكه حقيقت آن است كه بدانـد كـه حـضرت حـق را در فعـل و صـفت هـيچ                         
شريكي نيست و شركت خود را در فعل و قـدرت و جميـع صـفات از ميانـه محـو گردانيـده،               

  4".حب امانت كه حق است باز گذاردامانت صفات و افعال را به صا

  فناي صفات
يابـد كـه همـة صـفات كمـال خـاص خداسـت و همـة                  مـي  در در اين مرحله از فنـا فـاني       

 و در مشاهدة صفات خداوند از صـفات خـود كـه             كند  ميهاي ديگر را جزء حق نفي        موصوف
چـون بنـده    : فاذا فني العبد عن اوصافه ادرك البقاء بتمامه       ".شود  ميحجاب راه وصول است فنا      

                                                 
 .179نامه، ص  هيالـ 1

  .179ص   الهي نامه،ـ2
 .116الهي نامه، ص ـ 3

 .223شرح گلشن راز، ص ـ 4
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  1".د اندر فناي مراد باقي شداندر حالت وجود اوصاف از آفت اوصاف فاني شد به بقاي مرا
طار در خبر نيست به همين سبب ع  پيداست كه در فناي صفات، فاني به كلي از خويشتن بي          

در حكـايتي ايـن معنـا تبيـين شـده            2.كند  مي استفاده   "با خويش آمدن  "برابر اين فنا از عبارت      
 بـر رويـش بوسـه       . و همانجا نشـست    محمود بر بالينش آمد   . اياز در ساية گلي خفته بود     : است
كه اياز از خواب بيدار شد محمود از جا برخاسـت و گفـت         هنگامي. ماليد زد و پايش را مي     مي

  .روم اكنون كه به خود باز آمدي من مي
  

 در آن ساعت كــه ديدم جــان فزايـت       
  

 نبودي تــو كـه مـن بـودم بـه جـــايت        
  

 چو با خويش آمدي محبـوب گـم شـد         
  

 3 گـم شـد    چو تو طالب شـدي مطلـوب        
  

  

صـفت   زنند از صفات خـود بـي       وار در اين راه گام مي      آشنايان به اسرار حقيقت كه سرگشته     
آنـان چـون قـدم در        .خبرند اي كه حتي از هوشياري و هستي و نيستي خود بي           اند به گونه   شده

اند تا ذات معـشوق پـذيراي        اند از همة صفات و اوصاف پاك و پيراسته گشته          وادي عشق نهاده  
در ايـن سـخن     .  تا به سرچشمة بقا دست يابنـد       شوند  ميآنان به صفات حق متجلي      . ان گردد آن

  .عطار به صراحت تقدم فناي صفاتي بر فناي ذاتي آشكار است

  اي ذاتــفن
اليقين است فاني ذات خود و هستي و هرچه جـز حـق    در اين مرتبه از فنا كه منطبق بر حق    

را  ست نزد عطار بسيار با اهميت است و آن         ا  آن لاترين مرتبة  اين مرتبه فنا كه با     .كند  را نفي مي  
 و  "محو مطلـق  " يا   "فناي محض "ز آن به عنوان      و گاهي ا   4داند ماية كمال در طريق سلوك مي     

 "فـاني مطلـق   " و   "فـاني محـض   " و فاني را در ايـن مرحلـه          كند  مي ياد   "مردن از خويش  "يا  
  .نامد مي

 كه سالك در محو به كمال رسيده شود مينگامي حاصل عطار معتقد است اين مرتبه از فنا ه
كه كسي به ديدن بايزيد آمد و در خانة او را كوفت             آنچنان. باشد تا به آنجا كه خود را باز نيابد        

                                                 
 .313المحجوب، ص  كشفـ 1

 .215شرح احوال و نقد و تحليل آثار عطار، ص ـ 2

 .156نامه، ص  الهيـ 3

 .75اسرارنامه، ص ـ 4
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شـيخ گفـت    . ام طلبي؟ گفت مردي غريبم كه به ديدار بايزيد آمده         شيخ گفت كيستي و كه را مي      
 نـشانة محـو     گيـرد   مـي آنگاه شاعر نتيجـه     . يابم  نمي جويم و  من نيز سي سال است كه او را مي        

  1.خبري از خود و نشانة فنا محو جاودانه است بي
هايي ميان بنده و خداست و       وجود و هستي و منيت حجاب     .  بر نيستي است   هصفاي صوفيان 

 بيش "ننگ و پنداري"وجود . در پس پرده خدا را بنگردزند تا  فاني ذات اين حجب را كنار مي     
بايد از دشواري و بلاي هستي رست و از         .  مانع رفتن به ميقات است     "فرعون هستي "و  نيست  

ست رها شد تا آنگاه ديد كه هستي بـه واقـع نيـستي               ا پرستي نتيجة آن   بند كثرات كه كفر و بت     
، ولـي   مانـد   مـي  و دريا در زير آن پنهـان         شود  ميهايي كه بر سطح دريا ظاهر        است چون حباب  

 تمثيل سنگ و كلوخ ترسـيمي روشـن از فنـاي            2.گردد  ميد آب نمايان    چون حجاب مرتفع شو   
سنگ با زاري گفت من غرق شدم و        . سنگ و كلوخي در دريايي افتادند     . دهد  ميذات به دست    

زبـاني آواز بـر      اما كلوخ از خود فنا شد و با بي        . مي روم تا با قعر دريا از سرنوشتم سخن گويم         
توان ديد نه جان و تن من كـه تنهـا             نمانده است آنچه مي    داشت كه در دو عالم از من وجودي       

  3.درياست
كـه آنچـه عـدم       ست وجود واقعي نيـست در حـالي        ا ها موجب تدوام آن    وجودي كه نفس  

آنچه وجود و خودي و هستي و بـه         .  وجود واقعي است و تنها نامي از عدم دارد         شود  ميناميده  
حس، خيال، عقل، دل و جان كـه        : رت است از  دهد عبا   تر نفس انسان را شكل مي      عبارت كامل 

 ذات فـاني ايـن پـنج منـزل را در            عطار آن را پنج منزل در نهاد انسان ناميده اسـت و در فنـاي              
  4.نوردد تا به قرب جانان نائل شود مي

  

ــشت   ــرنگون گ ــل س ــو عق ــشق ت  در ع
  

 نيــز خــلاصـة جنــون گـشت     جـــان  
  

ـــه گـــويم  ـــم چگـون  خـــود حـــال دل
  

  كار بـه جـان رسيده چــون گـشت        كان  
  

 بـــــر خــــــاك درت بـــــه زاري زار
  

 5از بس كه به خون بگشت خون گـشت          
  

                                                 
 .282ص نامه،  الهيـ 1
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 است كه ثمرة فنـاي آن يـافتن    "جان كهنه " و   "جان مادر زاد  "جاني كه بايد از آن فاني شد        
 قباي بيخـودي بـر قامـت      . خودي يا همان نور علي نور است       جاني نو و ملاقات با جانان و بي       

. يابند عين خدايي مي    آنان بيخودي را   1.اند كساني راست است كه صحراي خودي را درنورديده       
اين بيخودي يا از خود رستن فناي از نفس و فناي از ساحت قوا و ادراكات و تعلقات نفـساني                    
. است يعني هيچ نخواستن و هيچ نداشتن و هيچ ندانـستن يعنـي نفـي اراده و آگـاهي و تعلـق                     

ست زيرا نفس در مرتبه قـوا        ا نام شدن و درون ذات رفتن آن       نفس نيز به معناي بي    عريان شدن   
و بـه    شـود   مـي صاحب علم و اراده است و با نفي آنها نفس خود فـاني و از خويـشتن غافـل                    

  .برد يابد و از خود داني به خلوت عالي ذات الهي پناه مي ساحت ناخودآگاه خويش راه مي

  فنا و جذبة الهي
كاريست دشوار كه غالباً موقوف جذبـه و كـشش غيبـي     ـ  سلوك ـ از توبه تا فنا طي منازل 

 سالك را به آن مقصد عالي برساند و اين غايت همان جذبه             تواند  ميتنها عنايت روحاني    . است
واسطه و بدون طي مراحل مجاهده به معرفت          و او را بي    رسد  مياست كه از جانب حق بر بنده        

 آرزوي تو در طريق و سـير و سـلوك چيـست؟             : از سالكي پرسيدند   2.رساند  ميو مشاهده حق    
.  كه طوفاني درآيد و خلق را از جهان بربايد و ديار و دير و ديار را فاني نمايد                  خواهم  مي :گفت
 مـن اول هـلاك خـويش        :گفـت ! شـوي   مـي  اگر چنين طوفاني درآيد تو نيز در ميانه فنا           :گفتند
پاسـخ  ! و خود را به دريا درانداز تا از هستي خود رها شوي           اي ساز     پس حيله  :گفتند. جويم مي

هلاك كردن من به دست خودم نيكو نيست مگـر          . داد هرچه از جانب من باشد چون من است        
 به اعتقاد عرفا هر چند در سـير و سـلوك روحـاني كوشـش                3.آنكه دوست عزم هلاك من كند     

ني كه مـورد عنايـت خـاص خداونـد     چه بسا كسا. سالك لازم است اما كار با جذبه الهي است      
انـد و در    ناميده "مجذوبان سالك "اند و راه چندين ساله را يك شبه پيمودند اينان را             قرار گرفته 

 "ليه مـن يـشاء و يهـدي اليـه مـن ينيـب             االله يجتبي ا  "آية  .  قرار دارند  "سالكان مجذوب "برابر  
  .وصف حال اين دو گروه است) 13/ شوري (

رب فرايض كه به ترتيب خاص سالكان مجـذوب و مجـذوبان سـالك              مقام قرب نوافل و ق    
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 بنابراين هر دو گروه موقوف كشش و        آيد  مياست، جز با اطاعت و امتثال فرامين الهي بدست ن         
در شرح تعرف نيز آمده است فاني گشتن بنده از اوصاف صفت بنده نيست              . جذبة الهي هستند  

 خود را هـست كنـد خـود را          تواند  مي او ن  چون. همانگونه كه موجود گشتنش صفت او نيست      
 كـه  توانـد  مي كه اوصاف خويشتن را هست كند چگونه تواند ميچگونه نيست كند و چون او ن  
  .كنندة سالك جز حق نيست  پس به يقين كه فاني1.اوصاف خويشتن را نيست كند

  

 گفتي ز خود فنا شـو تـا محـرم مـن آيـي             
  

 2تواني  مي  تو  هم اين  محكم  سخت  است  بندي  
  

  فنا و تكاليف شرعي
ناپذير بوده   پايبندي به احكام شريعت براي سالكان طريق حق پيوسته امري مسلم و اجتناب            

اعتنايي بـه    هر چند در طول تاريخ همواره عرفا و صوفيه از سوي فقها و متشرعين به بي               . است
 كه نه تنها بـه فـرامين و   كند مياند تتبع در زندگي و اقوال آنها روشن         دين و شريعت متهم شده    
  .اند اند بلكه در انجام آن دقت و وسواس خاصي داشته پايبند بوده شرايع دين بسيار معتقد و

مكلـف  . در نظر عرفا غايت عبادات ايجابي فناي بنده و نهايت آن رسيدن بـه كمـال اسـت                 
ف او  كردن انسان محض لطف و فضل خداوند است زيرا كرامت انـسان بواسـطة انجـام تكـالي                 

كه اشاره شد، در پرتو اطاعت و امتثال         قرب نوافل و قرب فرايض نيز آنچنان      . شود  ميمشخص  
آنچه در شريعت اسـلام بـه عنـوان تكليـف            .آيد  فرامين الهي و سر سپردن به شرع به دست مي         

از جملـة ايـن شـرايط بلـوغ، هوشـياري،      . مطرح شده با رعايت شرايط خاصي مورد نظر است    
. شـود  بنابراين با رفع شدن هر يك از اين شرايط تكليف نيـز رفـع مـي             . است ... عقل، اختيار و  

چنانكه در شريعت اسلام اطفال و مجانين جزء مكلفين نيستند چرا كه از دو شرط بلوغ و عقل                  
  :گويد عطار مي. اند بهره بي

  

ــف    ــرار و تعري ــنعت و اس ــزاران ص  ه
  

 هــزاران امــر و نهــي و حكــم و تكليــف  
  

ــل   ـــر عق ــست بناب ــن تمام ــست و اي  ت
  

 3از اين روشنترت هرگـز چـه جامـست          
  

هرچند فنا به معني زوال عقل نيست زيرا زوال عقل نقصان است و با فقدان عقل خدمت و                  
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 و انسان بدون اين دو خصيصه كامل و محمـود نيـست، امـا گـاهي نـور                   ماند  ميمعرفت باقي ن  
و  مستغرق شـده و از آن اسـتغراق   تجلي ساتر نور عقل فاني است و او در بحر وحدت محو و            

خودي بار دگر به ساحل صحو و مرتبه عقل باز نگشته و در نتيجه تكاليف شرعي و عبـادات                   بي
من پيـر و   : گفت     لقمان سرخسي در اواخر عمر در مناجات با خدا مي          1.از او ساقط گشته است    

و اي بـزرگ مـرا كـه در         پـس ت ـ  . كنند تا شاد شـوند     ام و بزرگان بندگان پير را آزاد مي        سرگشته
هاتفي ندا در داد هر كه از بندگي خلاصي خواهد عقـل و             ! ام آزاد كن   بندگيت موي سفيد كرده   

  2. نه عقل و تكليفخواهم ميتكليفش محو خواهد شد لقمان گفت اي خدا تنها تو را 
عبـارت ديگـر سـالك از خلـق     ه ب. پس فنا زوال عقل نيست بلكه غايب شدن از عقل است      

كردن حظوظ از او زائل گشته و عقلـش بـه            و تمييز كردن در موافقت تن خويش و طلب        بريده  
نهـاد   تا هنگامي كه به صفات خود قائم بود حكم شريعت را گردن مـي             . كلي مشغول حق است   

در اين حال او بـر تـرك عبوديـت          . كند  اما چون از صفات خود فاني شد حق در او تصرف مي           
 كه چرا در برابـر محبـت و لطـف سـلطان             كند  ميكه به او عتاب     اياز در پاسخ آن   . مأخوذ نيست 

 در فروغ   نگرد  ميگويد هر گاه سلطان از كمال لطف به من مسكين            كني مي  محمود خدمت نمي  
  :شود ميپرتو آن نظر وجودم سر به سر محو 

  
ـــاه  ـــر شــ ـــاب فــ ـــاي آفتــ  از حيــ

  
 خيــزم آن ســاعت ز راه پــــاك بـــر مــي  

  
ــد مــيچــون ن ــنمان ــام و وجــود  ز م  ن

  
 چون به خـدمت پـيش افـتم در سـجود            

  
ــان    ــسي را آن زم ــي ك ــي بين ــو م ــر ت گ

  
 3مـن نيم آن هست هـم شـــاه جهـــان          

  
يكي فناي آنكه امـام و پيـشرو و مقتـداي خلـق و پيـامبر                : از اين منظر فنا بر دو قسم است       

 ـ        ه چـشم ديوانـه و   نيست و براي او جايز است كه از اوصاف خود غايب شود تـا خلـق او را ب
ديگر فناي آنكه پيامبر و مقتداي خلـق اسـت و جـايز نيـست مقلـوب                 . مجنون و بيهوش ببينند   

از آنجا كه مجانين و بهاليـل در آثـار           4.شود  ميمانند و شريعت ويران      گردد زيرا خلق ضايع مي    
بـاره    در اين  ه دارند فناي گروه اول در آثار او بيشتر مورد توجه است و البته             ژعطار جايگاهي وي  
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در قاموس عـشق بايـد هـستي        . انداز عشق مورد نظر او ديد      توان موضوع فنا را از چشم      هم مي 
عطـار در   . گزيند كه از عقل تهـي باشـد        عشق در وجودي مأوي مي    . عاشق در معشوق فنا شود    

  :گويد تر پادشاه به غلام پدر ميوصف عشق دخ
  

 دل ز دســتش رفــت و در خــون اوفتــاد
  

ـــل او ا   ـــاد عقـ ـــيرون اوفتـ ـــرده ب  ز پـ
  

 عقل رفـت و عـشق بـر وي زور يافـت           
  

 1جان شـيرينش بـه تلخـي شـور يافـت            
  

  حلول و فنا
پافشاري بر مسأله فنا از سويي و دلبستگي خاص به حلاج از سوي ديگـر شـاعر را بـر آن                     

بارهـا حلـول    بنابراين او در طي آثار خود بارها و         . داشته كه خود را از اتهام به حلول تبرئه كند         
 و با تاكيد بـر      كند  مياو در بيان اين مطلب حلول را در برابر استغراق مطرح            . را نفي كرده است   
  .پردازد آن به رد حلول مي

حق گشتن كه اعتقاد حلوليان استغراق نتيجة كسب سالك و كشف احوال است نه به معناي       
ه در برابـر آن فنـا شـدن از          ك  است در حالي   "خدا شدن "در نظر عطار حلول به معناي        2.است

  . قرار دارد" از خدا شدن"ذات و صفات و بقا يافتن و در نتيجه 
  

 ممكــن نبــود كــه هــيچ مخلوقــــي    
  

ــردد      ـــدا گ ــا خــ ـــدا ي ـــد خـ  گرديـ
  

ـــد  ــخن درســـت آن باشـــــ ــا سـ  امـ
  

ــردد      ــا گ ــود فن ــفات خ ــز ذات و ص  ك
  

 گـــه كـــه فنـــا شـــود از آن هـــر دوهر
  

ـــر     ـــا گــ ـــگي بقــ ـــن يگانــ  ددعيــ
  

ــي   ــال م ــان ح ــه زب ــضرت ب ـــد ح  گوي
  

 3كــس مــا نــشود ولــي زمــا گــردد       
  

در تبيـين ايـن مـسأله       . پس گم شدن در خدا و فنا گشتن در او به معناي خدا شدن نيـست               
شـود    مـي  او معتقد است زغال چون تبديل به اخگر       . كند  ميهاي مختلفي استفاده     عطار از تمثيل  

 ـ       ختـه شـود    ه كـه چـون مـي در سـاغر شـفاف ري            ديگر زغال نيست بلكه اخگر است همانگون
گدازنـد طـلا نـام     همچنين چـون مـس و زر در هـم مـي     . رود گانگي مي و ساغر از ميان مي      دو
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 به همين ترتيـب پـس از آميختـه شـدن شـير و آب دوگـانگي آنهـا برطـرف            1.گيرد نه مس   مي
  .ها به معناي استغراق است نه حلول  اما همة اين يكي شدن2.شود مي

 عطار از سوء تعبير دربارة اتحاد نيز بيم داشته است بنـابراين اتحـاد   رسد ميبه نظر همچنين  
 تـا   كنـد   مـي  و هر دو را در مقابل اسـتغراق مطـرح            دهد  ميرا در كلام خود در كنار حلول قرار         

  3.اند تبرئه كند بدينگونه صوفيان را از اتهامات ظاهريان كه از اتحاد برداشتي نادرست داشته

  اـبق
هاي آنـان در طـي طريـق     ها و كشش لة بقا نهايت حال مردان خداست كه همه كوشش       مرح

بقا حاصل و نتيجة فناي ذاتي و مرحلة پس از آن و به عبارت              . براي رسيدن به اين درجه است     
  .ديگر فنا گشتن از فنا و ترك كردن آن است

  

ــا     ــز فن ــو ك ــا ش ــواهي فن ــا خ ــر بق  گ
  

 4زايــد بقاســت كمتــرين چيــزي كــه مــي  
  

ــ ــا  ه ــك فن ــان اين ــت از مي ــه او رف  ر ك
  

ــا      ــك بق ــا اين ــشت از فن ــا گ ــون فن  5چ
  

گاهي منظور از آن بقاي قبل از فنـا         . در كلام عطار بقا در دو معنا و مفهوم به كار رفته است            
 در مقابـل    6. ياد شده اسـت    "پندار بقا "ارزش است و از آن تحت عنوان         اعتبار و بي    بوده، كه بي  

 و  7. قرار دارد كه هر دو به معنـاي بقـاي پـس از فناسـت               "بقاي كل " و   "هست مطلق "اين بقا   
 كـه   "فنـاي مطلـق   " را در برابـر      "هست مطلـق  "عطار عبارت   .  است "باقي مطلق "صاحب بقا   

. همان فناي ذاتي است قرار داده تا نشان دهد بقا نتيجة آخرين مرحله فنا يعني فناي ذاتي است                 
  :اين امر در بيت زير به صراحت آمده است
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 ز هر دو كون فنا شو در اين ره اي عطار          
  

ــاقي ره عــشاق فــاني ذات اســت     1كــه ب
  

  :در ابيات زير نيز به طور موجز و روشن مراحل قبل و بعد از فنا تا بقا ترسيم شده است
  

ــه ـــاز   نطف ــز و ن ــد ع ــرورده درص  اي پ
  

 تا شـده هـم عـــاقل و هــم كـــارساز             
  

 كـــرده او را واقـــف اســـرار خــــويش
  

ــويش داده   ــار خـ ــت در كـ   او را معرفـ
  

ــل   ــو ك ــرده مح ــو ك ــش مح ــد از آن  بع
  

ــه ذل    ـــكنده ب ـــزت دراف ـــه عـ  زان هم
  

 گــردانيــــده او را خـــــاك راه بـــــاز
  

ـــاه      ــاني او را چنـدگـ ـــرده ف ـــاز كـ بـ
  

 پــس ميــــان ايـــن فنــــا صــدگونه راز
  

 گفته بــي اوليــك بـــا او گفتــه بــاز             
  

ـــايي  ــد از آن او را بقــ ـــلبعـ   داده كـ
  

 2عين عـــزت كـــرده بـروي عـين ذل           
  
 و آن   شـود   مـي و باقي بـه بقـاء االله         رسد  ميدر مرحلة بقاي پس از فنا عارف به خدا آگاهي           

 و ايـن    گـردد   مـي  كه صفات خدا از آن او و صفات او از آن خدا              شود  ميچنان وحدتي حاصل    
گاه قـرب سـبب      .نا وجود دارد  گانه بين قرب و ف    اي دو  در سخن عطار رابطه   . همان قرب است  

او كه تاب معشوق خـود      : گويد نامه پير دربارة ماه مي     در مصيبت . فنا و گاه فنا سبب قرب است      
عنـوان عامـل    ه   در اين مورد از قرب ب      3.شود  ميرا ندارد در نور قرب او فاني مطلق         ) خورشيد(

در پايان سفر مرغان آمده كه      الطير   كه در منطق   در حالي . فناي مطلق يا فناي ذاتي ياد شده است       
چون مرغان از ذات و صفات خود پاك شدند و از نور حـضرت جـاني دوبـاره يافتنـد آفتـاب                  

 در اين مورد از فنا و پـس از آن بقـا             4.قربت از پيشان بتافت و از پرتو آن جان آنان نوراني شد           
  :شود ميكه در ابيات زير نيز ديده  به عنوان عامل تقرب ياد شده همچنان

  

 دان كـه جـان در پـيش جانـان          يقين مي 
  

ــردد      ــان نگـ ــا قربـ ــرب تـ ــد قـ  5نيابـ
  

 هــر دل كــه ز خــويشتن فنـا گــردد       
  

ــردد     ــا گــ ــرب پادشــ ــسته قــ  6شايــ
  

                                                 
 .163ديوان، ص ـ 1

 .237الطير، ص  قمنطـ 2

 .163نامه، ص  مصيبتـ 3

 .235الطير، ص  منطقـ 4

 .238ديوان، ص ـ 5

 .235همان، ص ـ 6
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 گاهي قرب نوافـل اسـت كـه حـديث قدسـي      شود ميقربي كه پس از فنا و بقا باالله حاصل  
 تا آنجا كـه مـن   شود ميه به من نزديك ام با انجام نوافل پيوست بنده". كند ميرا تبيين   مشهور آن 

شنود و چشم او كـه بـا         شوم كه با آن مي     او را دوست دارم و چون دوستش بدارم گوش او مي          
 و  دهـد   مـي گويد و دست او كه با آن اجسام را حركت             و زبان او كه با آن سخن مي        بيند  ميآن  

. كنـد  ب پس از مرحلة فنا ياد مي       عطار با صراحت تمام از اين قر       1".رود پاي او كه با آن راه مي      
گويد اگر خواهان تقرب به خدا هستي بايد از پنج منزل حـس، خيـال، عقـل، دل و                    او ابتدا مي  

  :جان بيرون آيي آنگاه
  

خـويــشتن بينــي مــدام  خــويــشتن بــي
  

 عقل و جـان بينـي تمـام        عقل و جان بي     
  

 بينـي بــه چـشم ديگــري        جمـله مــي  
  

 اشي كـــري  شنوي و تــو بـ ـ     جمله مـي   
  

 هـم سخن گــويي زفـــان آن تــو نـه          
  

 هـم بمــاني زنــده جــان آن تـو نـــه         
  

ــع اســت  ــدامين منب ــداني كــين ك  گــر ب
  

 2قصـة بـي يبصـر و بـي يسمـع اســت         
  

آن . اوج و عظمت حال تقرب به خداوند در معراج پيامبر بـه روشـني ترسـيم شـده اسـت                   
 جسم و جان را رها كـن تـا بـه نيـروي              " محمد دع نفسك   يا"هنگام كه خداوند ندا در داد كه        

محمد زبانش از كـار رفـت و از         ) 20:اسرار نامه . (منطق نزد من آيي و مرا بنگري       يسمع و بي   بي
. آنجا ديگر محمد نبـود كـه خـدا بـود          . خود بيزار گشت، خود را نديد و تنها جان جان را ديد           

  : پاسخ آمداي آنگاه خداوند خطاب كرد اي صدر عالم چگونه
  

عيــان تــويي و جــز تــو چيــزي نيــست 
  

 3تويي عقل و تويي قلـب و تـويي جـان            
  

  نتيجه
 كـه شـاعر     رسـاند   مـي ها و ديوان عطار دربـارة فنـا          بررسي شواهد شعري مذكور از مثنوي     

طور مفصل و دقيق به اين موضوع توجه داشـته          ه  نظر از قالب شعري در تمام آثار خود ب         صرف
هـاي او گفتـه شـده در ديـوان او      طور مفصل در اين زمينه در مثنـوي     ه  چه ب مجملي از آن  . است

                                                 
 .138، ص 8صحيح بخاري، ج ـ 1

 .310نامه، ص  مصيبتـ 2

 .319نامه، ص  الهيـ 3
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 خاصش  بيني  جهانها يا ديوان او       به راحتي از خلال مثنوي     توان  ميكه   طوريه  ، ب شود  مييافت  
زمان هر دو به انسجام و قطعيت مطلب كمك          هر چند بررسي هم   . دست آورد ه  را در مورد فنا ب    

م اصلي شاعر در آثار خود تبيين معناي فنا، بيان اقسام آن و تأكيـد بـر                 طور كلي اهتما   هب. كند  مي
و برقراري رابطـه بـين انـواع فنـا و           اش يعني فناي ذات، بيان تفاوت حلول و فنا           آخرين مرحله 

  .و نيز تبيين مرحلة پس از فنا يعني بقا استتجلي 
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